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  گرتلر هواکاوی تحلیلی مسئل
  ذهن ۀگرایی در فلسف گرایی ـ برون معیار درون ۀدربار

  *عليرضا مازاريان

  چكيده

ترين رويكردهای نوآمد در فلسـفۀ  بندی كنونى خويش از مهم با صورت گرايى بروننظريۀ 

 رهای جديـد دربـا مسـئله ، با طـرحفيلسوف تحليلى معاصر ،گرتلر. زبان و ذهن معاصر است

كوشـيده اسـت نشـان دهـد  ،گرايى دربـارۀ محتـوای ذهنـى گرايى ـ برون معيار تمايز درون

مايـۀ اسـتدلال گرتلـر  جـان. دجـدّی دارنـ ابهـام »گرايى ونبر«و  » گرايى درون«واژگان فنى 

» نفسـى بـرای شناسـا«چنين است كه هر معياری برای تمايز اين دو، ناگزير بايـد بـه مفهـوم 

لحاظ توصـيفى و هنجـاری مـبهم و  اين مفهوم خود بـه باور ویكه به  درحالى ،تمسك كند

گرايـى ـ  دربـارۀ مناقشـۀ برونمن در اين نوشتار، نخست توضـيحى مقـدماتى . زاست مشكل

تفصـيل شـرح داده و  مسـئلۀ گرتلـر را بـه سـپس و كنم گرايى در فلسفۀ ذهن ارائه مى درون

كوشـــم  در بخـــش پايـــانى مى ،معيارهـــای پيشـــنهادی گرتلـــر گـــاه پـــس از توضـــيح آن

.شناختى او را كشف و تبيين كنم های نادرست و خطاهای روش فرض پيش
1

  

  ها كليدواژه

 .گرايى، محتوای ذهنى، معيار، تمايز، ضدفردگرايى، ويژگى نفسى برون ـ گرايى درون
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 درآمد

در اين ميان، . های نظری بوده است ترين نوآوری بنيادين  ذهن در قرن بيستم عرصه  فلسفه

برخوردارند  (nature)اين پرسش كه حالات و رويدادهای ذهنى از چه طبيعت يا ماهيتى 

يكى و اجتماعى دارند، همـواره پرسشـى كليـدی تلقـى شـده ای با محيط فيز و چه رابطه

و يـا بـه   (Individualism-Anti-individualism) مكاتب فردگرايى ـ ضدفردگرايى. است

اند بـه  ذهـن معاصـر كوشـيده  گرايـى در فلسـفه گرايى ـ برون تعبيری ديگر مكاتب درون

ذهـن معاصـر، كوشـيده  ، فيلسـوف (Brie Gertler)بری گرتلر. چنين پرسشى پاسخ دهند

 مـن. ای جديد وضوح تمايز ميان دو مكتب مزبور را به چالش بكشـد است با طرح مسئله

پردازم، زيرا پـيش از اينكـه  ، به نكاتى مقدماتى مى در بخش نخست مقاله، پس از مقدمه

گرايى مطرح كـرده  گرايى ـ برون ای را در برابر تمايز درون توضيح دهم گرتلر چه مسئله

، برای فهم اصل مسئله توجه به نكاتى آغازين لازم است؛ به بيان ديگر، برای درك است

لازم  يـا ضـدفردگرايى گرايـى نظريـۀ برونكم آشـنايى مقـدماتى بـا  مسئله گرتلر، دست

پردازم  گرايى، در بخش دوم به اين بحث مى برون  پس از توضيحى اجمالى درباره. است

ــ  كــه گرتلــر چگونــه مســئله كنــد كــه تمــايز  بــرد و چگونــه اثبــات مى يش مىخــود را پ

او بـرای ايـن مقصـود، معيارهـايى را . گرايـى تمـايز روشـنى نيسـت گرايـى ـ برون درون

. كند برای درك تمايز مزبور به چنـين معيارهـايى نيازمنـديم دهد و گمان مى پيشنهاد مى

دهم كـه  من پس از آوردن يكايـك معيارهـای او، در بخـش پايـانى مقالـه، توضـيح مـى

شناختى به ساخت چنـين  های نادرست و خطاهای روش فرض گرتلر بر اساس كدام پيش

گمـان مجـال مـن در ايـن مقالـه انـدك اسـت و  بى. ای اقدام كرده است اشكال يا مسئله

فرض و روش كـه در واقـع نقـدهايى سـلبى  فرصت ندارم جدا از نقدهای مربوط به پيش

ای ديگر كه بهتـر اسـت  برای اين مقصود در مقاله. ازماست، به راهكاری ايجابى نيز بپرد

ی همين نوشتار خوانده و فهم شود، با طرح راهكاری ايجابى، نشـان خـواهم داد  در ادامه

توان معياری ساخت كه شروط او را  كه حتى بر فرض پذيرش ابتدايى اشكال گرتلر، مى

ذهن بـه   گرايى در فلسفه برونگرايى ـ  خوبى نشان دهد كه تمايز درون برآورده كند و به

  .چه معناست
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گرتلـر عليـه تمـايز   مقـدماتى، پـيش از پـرداختن بـه اشـكال يـا مسـئله  ترين نكته مهم

گرايى در فلسفۀ زبـان و  برون. گرايى است گرايى، چيستى خود برون گرايى ـ درون برون

ـــر چالش ـــن معاص ـــفۀ ذه ـــز فلس ـــترده ني ـــری گس ـــای نظ ـــوفان  ه ـــراروی فيلس ای ف

گـرای  توان به رويكرد فيلسـوف برون برای نمونه مى ؛نهاده است  (Internalist)گرا درون

گرايانـۀ  او بـا بسـط و تعمـيم پـروژۀ برون. اشـاره كـرد (Tyler Burge)معاصر تـايلر بـرج 

از فلسفۀ زبان بـه فلسـفۀ ذهـن كوشـيد بـا طراحـى چنـد (Hilary Putnam)  هيلاری پاتنم

جديد نشان دهد كه حالات و رويدادهای ذهنـى  (thought experiment)آزمايش فكری 

(mental states and events) از حيـث تفـرد متـافيزيكى (Metaphysical individuation) 

فردگرايانـه  های ی، توصيفأبنابراين ر. اند خويش به محيط زبانى و اجتماعى فرد وابسته

(individualistic) يا  تواند طبيعت حالات مزبور نمى گرايانۀ صِرف از رويدادها و يا درون

  . درستى تبيين كند ماهيت آنها را به

كم  يـا دسـت(لحاظ درونـى  همان به پاتنم دو همزاد اين ۀگرايان های برون در آزمايش

در دو محـيط فيزيكـى متفـاوت مثـل زمـين كنـونى و ) لحاظ يك امر درونى همان به اين

لحاظ مصـداق يـا  كـه بـه .قـرار دارنـد) واقع يا فرضى يك محيط خلاف(دوقلوی زمين 

هـا  يابيم كه واژه ها درمى ما در اين آزمايش .ندهست متفاوت) »آب«مثل (مرجع يك واژه 

ی ادر ايـن دو محـيط دارای دو معنـ) »كنـد آب رفع تشنگى مى«مثلاً (يا جملات يكسان 

  . متفاوت است، پس معنا بر امور درونى مبتنى نيست

در اين . شود پاتنم از قلمرو زبان به قلمرو ذهن بسط داده مىهای برج، تز  در آزمايش

لحاظ يـك امـر  همـان بـه كم اين يا دست(لحاظ درونى  همان به ها دو همزاد اين آزمايش

مـثلاً (در دو جامعـۀ زبـانى و محـيط اجتمـاعى بالفعـل ) درونى مثل وجود التهاب در ران

 .قـرار دارنـد) زبـان واقع فارسـى يك جامعۀ خلاف(و فرضى ) زبان كنونى جامعۀ فارسى

مـا در ايـن  .نـدا متفاوت) »آرتـروز«مثـل (يكسـان  ظاهر بـهلحاظ مرجـع يـك واژۀ  كه بـه

های  مثلاً الفاظ ومصوت(يكسان آنها  ظاهر بهها يا جملات  يابيم كه واژه ها درمى آزمايش

نى، بـا دو با توجـه بـه تفـاوت جامعـۀ زبـا) »آرتروز دردناك است«يكسانى مانند  ظاهر به

متفـاوت مـرتبط اسـت و آنهـا واجـد دو حالـت يـا  (referent) و مرجع (concept)مفهوم 



147  

 

 

او
اك
و

 ی
حل
ت

لي
 ى

ار
رب
 د
لر
رت
 گ
له
سئ

م
 ۀ

يمع
 ار

ن
رو
د

 
را
گ

ى
ي

 
ن
رو
ـ ب

 
را
گ

ى
ي

 ...
  

پس حالت و رويداد ذهنى كاملاً بر امور درونى يا امـوری كـه . ندا رويداد ذهنى متفاوت

  . اند، مبتنى نيست فردگرايانه توصيف شده صورت به

گرايانـه  های درون برابـر ديـدگاه گرايانه يا ضـدفردگرايانۀ بـرج در های برون ديدگاه

گرايانه از محتوای حـالات ذهنـى  كوشد تفسيری درون گرايى مزبور مى درون. دارد قرار

گرايانـه يـك امـر درونـى  ايـن تفسـير درون. دهـديا خودِ آن حالات و رويـدادها ارائـه 

ــا (مشــترك  ــوای مضــيق ي ــل محت ــا حــالات روان »narrow«مث را در ) شــناختى مضــيق ي

. انگـارد مفـروض و مبـرهن مى )بـرج(های اجتماعى  يا محيط )پاتنم(های فيزيكى  محيط

الاصول حالات و رويدادهای ذهنى را بر پايۀ همـان امـر مشـترك درونـى  گرا على درون

  .كند تبيين مى

  مسئلۀ گرتلر. 1

گرايى دربارۀ محتـوای ذهنـى را  گرايى و برون نخست مدعای اصلى تزهای درون گرتلر

  :كند معرفى مى چنين اين

 ابتنـا (thinker) هـای نفسـىِ شناسـا محتواهای افكار همـواره بـر ويژگى: گرايى درون

(supervenience)دارند )Gertler, 2012: 51-75(.  

های نفسى شناسا ابتنا  چنين نيست كه محتواهای افكار همواره بر ويژگى: گرايى برون

  .دارند

گرايـى در فلسـفۀ  هـای برون ين خـوانشتـر يك نكتۀ مهم اين است كه يكى از رايج

 (Burgean Anti-individualism)گرايـى اجتمـاعى يـا ضـدفردگرايى برجـى  ذهـن، برون

و بالذات دربارۀ تفرد خود حالات و رويدادهای ذهنـى در افـراد  اين خوانش اولاً . است

ی بـرج بنـابراين اينجـا ادعـای گرتلـر را دربـارۀ رأ 1.است، نه دربارۀ تفرد محتـوای آنهـا

                                                            
امـر  نظريۀ بـرج در ايـن مانندگرا يا ضدفردگرا  های برون های نادرست دربارۀ بسياری از ديدگاه يكى از خوانش. 1

بـرج دربـارۀ ايـن خـوانش چنـين . كننـد ای دربـاره محتـوای ذهنـى تلقـى مى ريشه دارد كه اين نظريـه را نظريـه

 :نويسد مى
ايـن . ای دربارۀ محتوا تلقـى شـود نظريه )گرايى برجى به تعبير من برون(است كه ضدفردگرايى  اين امر شايعى«

  
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  :برج، چنين ادعاهايى خواهيم داشتمنظر پس از . كنم سازی مى شبيه

هـای نفسـى شناسـا ابتنـا  حالات و رويدادهای ذهنى همواره بـر ويژگى: گرايى درون

  .دارند

هـای  چنين نيست كـه حـالات و رويـدادهای ذهنـى همـواره بـر ويژگى: گرايى برون

  .نفسى شناسا ابتنا دارند

ابهامى دارند كه  »گرايى برون«و  »گرايى درون«كند كه واژگان  سپس گرتلر ادعا مى

ــوم  ــام مفه ــا«از ابه ــرای شناس ــى ب ــه ارث مى » نفس ــد ب ــين. برن ــام را  وی همچن ــن ابه اي

  . داند ناشدنى و گريزناپذير مى حذف

فلسـفى در فلسـفۀ ذهـن  های هتـرين مناقشـ دانيم كه برای چند دهه، يكى از رايـج مى

درسـت باشـد و مـا   واقع تلقى گرتـل اگر به. گرايى بوده است ـ برونگرايى  دربارۀ درون

ناشـدنى گـره خـورده اسـت،  به يـك ابهـام بنيـادين و حـذف دريابيم كه اين مناقشه ذاتاً 

پـس ديگـر بـه چنـين مباحـث . معنا بوده اسـت بى هايى هدرخواهيم يافت كه چنين مناقش

                                                                                                                                                           
  

نتايج . های بسياری دربارۀ محتوا دارد حرف» و امور ذهنىفردگرايى «مقاله برج با عنوان . تلقى قابل درك است

. شود مل دربارۀ اينكه محتواهای بازنمودی حالات و رويدادهای ذهنى جزئى چيستند، حاصل مىأآن مقاله، از ت

ايـن نظريـه دربـارۀ ماهيـت حـالات و رويـدادهای . دربارۀ ماهيت محتوا نيست حال، ضدفردگرايى اساساً  درعين

اين نظريه دربارۀ شروط مقوم يا ذاتى بـرای داشـتنِ آن انـواعى از حـالات و رويـدادهای . ودی استذهنى بازنم

مـن يـادآور } مثل آزمايش فكـری آرتـروز{های فكری  در آن آزمايش. ذهنى يك فرد است كه آن فرد دارد

. فـاوت دارنـدهای اصلى و خـلاف واقـع، افكـاری بـا محتواهـای بـازنمودی مت شدم كه افراد مزبور در وضعيت

هايى  كننـد، آن افكـار، انـواع يـا گونـه سازی نوعى افكار كمـك مى همان ازآنجاكه محتواهای بازنمودی به اين

نتيجه دربارۀ اين است كه چگونـه داشـتنِ . دربارۀ خود افكار است )ها آن آزمايش( ۀنتيج. متفاوت از فكر بودند

نتيجـۀ مزبـور دربـارۀ ماهيـت خـود . محـيط وابسـته اسـتهايى بـا آن  لحاظ تقوم، بر نسـبت افكاری مشخص، به

  (Burge: 2007: 155-156).» محتواهای افكار نيست

 ۀكيـد كـرده اسـت كـه ديـدگاه او نبايـد بـه اشـتباه نظريـأجدا از فراز بالا، برج در چند كامنت برای اين مقاله ت

گرايـى دربـاره حـالات و  و بالذات برون ديدگاه اساسى برج، اولاً . گرايى درباره محتوا تلقى يا معرفى شود برون

توانـد دربـاره ماهيـت محتـوای ذهنـى نيـز  رويدادهای ذهنى است كه البته همـراه بـا برخـى مقـدمات ديگـر مى

ای، فـودری  رهای گوناگون افلاطـونى، فرگـ توان تبيين دربارۀ ماهيت وجودشناختى محتوا مى. بخش باشد اطلاع

پرسشى جداگانه به اين انديشيد كه آيا خود حالات و رويدادهای ذهنـى  عنوان بهرا پذيرفت و در عين حال ... و

آميزی نادرست اين دو تلقـى در آثـار فلسـفى گونـاگون،  درهم. باور، تفردی غيرفردگرايانه دارند يا نه همچون

 .ای نادر نيست پديده
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ناشـدنى اسـت،  كند كه اين ابهام حذف گرتلر ادعا مى. فلسفى سترونى ادامه نخواهيم داد

های  متعارف ديدگاه  بندی با طبقه »نفسى برای شناسا«هر راهى برای توضيح مفهوم «چون 

ها را همراه با تعهداتى  گرا تعارض خواهد داشت يا اين ديدگاه گرا و برون شاخص درون

ت و در برخـى مـوارد شود، در نظر خواهد گرف ارتباط تلقى مى به آنها بى بنا به قاعدهكه 

  .(ibid.: 51)» ها انكار خواهد شد آشكارا از سوی نمايندگان شاخص آن ديدگاه

گرايـى ـ  تـوانيم دريـابيم مناقشـۀ درون كنـد كـه مـا نمى بيان ديگر، گرتلر ادعـا مى  به

يـا  (boundary) چيستى مـرزگرايى دربارۀ محتوای ذهنى چيست، جز آنكه نخست  برون

نفسى برای «كند كه ما نياز داريم مفهوم  همچنين او گمان مى. تبيين كنيمرا معيار اين دو 

را تبيين كنيم و هر تعريفى از اين مفهوم با اطلاعات توصيفى ما دربـارۀ تاريخچـۀ  »شناسا

پس بنابر ادعای گرتلـر، هـيچ تـز . گرايى ناسازگار خواهد بود گرايى ـ برون مناقشۀ درون

  .ز اين دو ديدگاه وجود ندارديكپارچه و برداشت هماهنگى ا

 معيارهای پيشنهادی گرتلر. 2

برد كه با توجه بـه ايـن فـرض كـه ارائـۀ چنـين  گونه پيش مى گرتلر مسئلۀ خويش را اين

شـود كـه دو  ارائـه» نفسى بـرای شناسـا«معياری ضرورت دارد، بايد معياری برای مفهوم 

 :ويژگى داشته باشد
گرايـى يـا  عنوان درون هايى خـاص كـه بـه رۀ ديـدگاههای معيار دربـا  بندی با طبقه. 1

  .ند، تعارض نداشته باشدا گرايى مطرح برون

گرايـى پذيرفتـه  گرايى و درون درباره تعهدات برون طور غالب بهبا مفروضاتى كه . 2

  .شده است، تعارض نداشته باشد

سى برای نف«های احتمالى برای مفهوم  عنوان گزينه به مختلفمعيارهای با طرح  سپس

  .دپرداز مىيكايك آنها نقد  به» شناسا

 معيار فضايى ـ فيزيكى) الف

) عنوان يـك شناسـا بـه( Sبـرای ) بخشـدد تمثل مى Sعنوان يك ويژگى كه  به( Fويژگى 
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يك ويژگى فيزيكى باشد كه درون محدودۀ  Fيك ويژگى نفسى است، اگر و تنها اگر 

  (ibid.: 55). ه باشدتشكيل داده، متمثل شد S بدن فضايى كه پوست

معرفـى  گونه اينگرايى را  است كه تز برون آنبر اساس نقد گرتلر، خطای اين معيار 

هـای فيزيكـى درون محـدودۀ فضـايى انـدامواره  عامـلمحتواهای افكـار بـر «كند كه  مى

(organism) ربط دربـارۀ  ظـاهر بـى بـهگرايى را بـه پرسشـى  قرار، برون بدين. مبتنى نيستند

است  نقص آنترين نشانۀ اين  احتمال روشنبه . سازد اسى امور ذهنى مربوط مىوجودشن

شـود،  گرايى در نظر گرفتـه مى چهرۀ شاخص درون كه اين معيار، دكارت را كه معمولاً 

لحاظ  كنـد كـه محتواهـای ذهنـى بـه چون دكارت انكار مى ،كند مى  بندی گرا طبقه برون

  (.ibid). »يزيكى مبتنى باشندهای ف يك از ويژگى متافيزيكى بر هيچ

كنـد كـه  توان نقد گرتلر را چنين تقرير كرد كه او اين معيار را بدين دليـل رد مى مى

، اين تأثير توصـيفى ـ نقصهمين  به دليلنيست و  (neutral) ىلحاظ وجودشناختى خنث به

ــاريخى را دارد كــه دكــارت را كــه بســياری فيلســوفان درون  ، در طبقــۀداننــد مىگــرا  ت

  . دهد گرا قرار مى فيلسوفان برون

فيزيكـى تجديـد نظـر  -با توجه به مشكلى كـه گفتـه شـد، گرتلـر در معيـار فضـايى 

  :كند و اين معيار اصلاح شده را معرفى مى كند مى

  شدۀ فضايى ـ فيزيكى معيار اصلاح) ب

يك ويژگـى فيزيكـى  F )الف(: نفسى است، اگر و تنها اگر يا Sبرای شخص  Fويژگى 

 )ب(؛ و يـا اينكـه متمثـل شـده باشـد Sشد كه درون محدوده مكانى متقوم بـه پوسـت با

لحاظ متافيزيكى بر هيچ كدام از مشخصـات فيزيكـى محـيط  به Sاز سوی  Fكردن  متمثل

  (ibid.: 56). مبتنى نباشد

كند، زيـرا  نمى  بندی به نظر گرتلر، اين معيار دكارت را برخلاف تفسير متعارف طبقه

دانيم بر اساس خوانش مشهور دربارۀ دكارت، اين  كه مى طور همان. تأكيد داردبر محيط 

 Sاز سـوی شـخص  Fسـاختن ويژگـى ذهنـى  شـود كـه متمثـل ديدگاه به او منسـوب مى

پس با . لحاظ متافيزيكى بر هيچ يك از مشخصات يا وجوه فيزيكى محيط مبتنى نيست به
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. خواهـد شـد  بندی گرايان طبقه گروه درونشده، او همچنان در  توجه به اين معيار اصلاح

گرايـى ـ  ارتبـاط بـا چـالش اصـلى درون البته اين معيار نيز به همان نكتۀ وجودشناختى بى

پس به باور گرتلر، اين . های فيزيكى اشاره دارد يعنى محدوديت به ويژگى ،گرايى برون

  بنـدی رايانۀ تايلر برج را طبقهگ انگارانه ـ برون های دوگانه خوبى ديدگاه تواند به معيار نمى

داشـتن مفهـوم مـثلاً اگر ما ديدگاه برج را چنـين تفسـير كنـيم كـه او معتقـد اسـت . كند

شـده در  ناپذير است، اين تفسير با معيار اصـلاح آرتروز، يك ويژگى غيرفيزيكى تحويل

رای تعارض خواهد بود، زيرا بر اساس اين معيار، اين فكر كه آرتروز دردناك اسـت، بـ

ــود و  گرايــى بــرج يــك ديــدگاه  برون هنتيجــدر شناســا يــك ويژگــى نفســى خواهــد ب

  !گرايانه تلقى خواهد شد درون

  :كه كند اشاره مى گونه اين بندی برج صورت بهگرتلر سپس برای حل اين مشكل 

ذهنى همۀ حالات و رويـدادهای  های بر اساس نظريۀ فردگرايى دربارۀ ذهن، ماهيت«

ای اسـت ميـانِ بـودنِ فـرد در حـالاتى از آن نـوع بـا  گونه حيوان بهذهنى يك شخص يا 

های فيزيكى يا اجتماعى فرد كه هيچ رابطۀ تفردبخش ضروری يـا عميقـى  ماهيت محيط

  .(Burge, 1986b: 3-4)» نيست

و همچنـين بـا مسـامحه دربـارۀ (بنـدی بـرج دربـارۀ فردگرايـى  به نظر گرتلر صورت

های فيزيكـى را نـدارد، چـون  وجودشناختى به ويژگى، مشكل محدوديت )گرايى درون

گرايانۀ دكارت  بندی، هر دو ديدگاه درون اين صورت. به محيط اجتماعى نيز اشاره دارد

. كنـد مى  بندی درستى طبقه انگارانۀ برج را به گرايى دوگانه و برون) طبق خوانش مشهور(

بـا محـيط  انشـ نسـبت سـبب بهها  انديشـهاگر ما بپذيريم كه دكارت منكر اين اسـت كـه 

گرا محسوب خواهد  يابند، بر اساس اين معيار، او يك درون فيزيكى يا اجتماعى تفرد مى

عنوان  انگارانه نيـز بـه گرايى دوگانه به محيط اجتماعى، برون كردن شد و با توجه به اشاره

  .گرايانه تلقى خواهد شد تزی برون

دليل اين انكـار، ترديـد او دربـارۀ ايـن . پذيرد بندی را نيز نمى البته گرتلر اين صورت

يك تبيين محتمل دربـارۀ ايـن . فرض است كه محيط اجتماعى بيرون از شناسا قرار دارد

معنا كه بيـرون از محـدودۀ  است كه محيط اجتماعى بيرون از شناساست، بدين آنفرض 
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حل، او  به اين راه با توجه. پوست او قرار دارد) ضرورت فضايى ـ فيزيكى بهو نه (فضايى 

اسـت و همچنـين مشـكل  ىلحاظ وجودشناختى خنث كند كه به معيار جديدی طراحى مى

  :است گونه معيار جديد او اين. اشتباه را نيز ندارد  بندی طبقه

  معيار فضايى) ج

درون محـدوده فضـايى  F )الـف( نفسى است، اگر و تنها اگـر Sبرای شخص  Fويژگى 

لحاظ متافيزيكى  به Sاز سوی  Fكردن  متمثل )ب(مثل شود، يا مت Sشده با پوست  تعريف

  مبتنــى نباشــد Sفضــايى پوســت  ۀبــر هــيچ يــك از مشخصــات محــيط بيــرون از محــدود

(Gertler, 2012: 58).  

  آزمايش فكری فاركاس

هرچند گرتلر معتقد است معيار فضايى، اساسـاً مشـكلى وجودشـناختى نـدارد، بـه دليـل 

نخسـت آزمـايش فكـری در ادامـه . كنـد ين معيار را نيز رد مىآزمايش فكری فاركاس ا

سپس به چـالش احتمـالى ايـن آزمـايش بـا معيـار  و دهم را توضيح مى) 2003(فاركاس 

  .پردازيم فضايى مى

بر اساس آزمايش فكری فاركاس، ما در يك سناريوی خيالى، دو همزاد را در سـال 

يك همزاد بر روی زمـين، از مننژيـت . گيريم پيش از كشف مننژيت در نظر مى .م1750

همـزاد . بـرد های محافظ مغز و نخاع كه درون بدن اسـت، رنـج مـى يا همان التهاب پرده

اصـطلاح همتـای فرضـى زمـين، از  بـه يا (counterfactual)ديگر، در شرايط خلاف واقع 

نيـز بـرد كـه در آن وضـعيت فرضـى بـه آن  مشابهى رنج مـى) و نه دقيقاً (ظاهر  بهبيماری 

شود، اما آن بيماری در پى ايجاد باكتری متفـاوتى نسـبت بـه بـاكتری  گفته مى» مننژيت«

با توجه به اينكه ما در ايـن دو وضـعيت بـا دو . مننژيت در جامعه كنونى ايجاد شده است

در هــر دو  ؛ هرچنــدبــاكتری متفــاوت مــواجهيم، پــس بــا دو بيمــاری متفــاوت مــواجهيم

چـه هـر دو  اگر هنتيجـدر . رود مـى كار به »مننژيت«سان يعنى ظاهر يك بهای  وضعيت، واژه

باكتری و هر دو بيماری درون بدن وجود دارند، باز هـم بـا دو محتـوای فكـر و ويژگـى 
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بـر  كه كند گرتلر در آزمايش فاركاس تغيير كوچكى فرض مى. ذهنى متفاوت مواجهيم

گـاه بـه محـيط  ند و هيچشـو دو باكتری نخست در دو بدن دو همزاد پيـدا مى آن،اساس 

  (ibid.: 59). لحاظ محيطى هيچ تفاوتى نداريم پس به. يابند بيرونى راه نمى

مشـابه  كـه تقريبـاً اسـت كنـد كـه فاركـاس آزمايشـى طراحـى كـرده  گرتلر ادعا مى

گرايـى  اسـت، امـا چالشـى بـرای درون »آب«گرايانه پـاتنم دربـارۀ  آزمايش فكری برون

در آزمـايش فاركـاس، بـر اسـاس معيـار فضـايى، . ازگار اسـتكند و با آن س ايجاد نمى

قرار  Sها برای دو همزاد نفسى است، چون در درون قلمرو فضايى پوست  حضور باكتری

  .دارد

گرايـى و نفـى  در توضيح بايد گفت آزمايش فكری پاتنم آزمايشى برای اثبات برون

 ۀدر آزمايش پـاتنم، واژ. ستا »آب«گرايى درباره معنای واژگان انواع طبيعى مثل  درون

فرمــول . شــود در دو وضــعيت متفــاوت زمــين و دوقلــوی زمــين اظهــار مى »آب«مشــابه 

هـا و  آنچـه در محـيط فيزيكـى زمـين دوقلـو در رودخانـه ، ولىاست H2Oشيميايى آب 

 »آب«روی زمـين وجـود دارد و در شود، با آنچـه  خوانده مى »آب«درياها وجود دارد و 

پـس واژۀ . دارد XYZيكسان نيست، چون فرمول شيميايى متفاوتى مثلاً  شود، خوانده مى

در روی زمين  ،»كند آب تشنگى را رفع مى«ای يكسان مثل  يا جمله »آب«ظاهر يكسان  به

در آزمـايش پـاتنم، دو . و دوقلوی زمين از سوی دو همـزاد، دو معنـای جداگانـه دارنـد

ای يكسـان، بـا توجـه بـه تفـاوت بيرونـى،  لحاظ درونـى، بـا اظهـار واژه همزاد يكسان بـه

تواند بيان كنـد معنـا بـر امـور  راحتى مى پس پاتنم به. اظهاراتى با دو معنای متفاوت دارند

درونى مبتنى نيست، چون هيچ چيزی در درون دو همزاد در اين سناريو متفاوت نيسـت، 

راسـتى  است كه اگـر بـهحال پرسش اين . كند معنا با توجه به تغيير بيرونى، تغيير مىولى 

آزمايش فاركاس مشابه آزمايش پاتنم است، پس چرا با توجه به معيار فضايى، تهديـدی 

شود؟ پـس لابـد مشـكلى در معيـار فضـايى وجـود دارد كـه  گرايى تلقى نمى عليه درون

  .گرايى را فراچنگ آورد گرايى برون تواند روح مناقشه درون نمى
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  شده معيار فضايى اصلاح) د

گرايـى بـه دور  گرايـى ـ برون ر با اشاره به اينكه معيار فضـايى از روح مناقشـۀ درونگرتل

سـازد كـه بـه مقاصـد بـرج  كنـد و معيـاری مى است، فراز نخست آن معيار را حذف مى

  :معيار اصلاح شده چنين است. تر باشد نزديك

هيچ يك لحاظ متافيزيكى بر  به Fنفسى است، اگر و تنها اگر  Sبرای شخص  Fويژگى 

  (ibid.: 59). وابسته نباشد Sاز مشخصات محيط بيرون از محدودۀ مشخص شده با پوست 

بر اساس آزمايش فكـری  ویبه نظر گرتلر، اين معيار با آزمايش فكری جديدی كه 

شـود  در سناريوی جديد گرتلر، چنين ادعـا مى. فاركاس طراحى كرده در تعارض است

در دوقلـوی زمـين  مننژيت تى مننژيت در روی زمين وهای مربوط به بيماری  كه باكتری

گاه در محيط بيرون از بـدن بيمـار نبـوده و بـه  در بدن دو بيمار رشد كرده و هيچ از آغاز

همـان  ادعای گرتلر، در ايـن سـناريو دو محـيط ايـن مطابقپس . اند آن نيز راه پيدا نكرده

كنـد، زيـرا بـه  شده را رد مى حبه هر صورت، گرتلر معيار فضايى اصلا .صور استتقابل 

. توانـد فراچنـگ آورد گرايـى را نمى گرايى ـ برون گمان او اين معيار روح مناقشه درون

  .شده از سوی فاركاس است كند، معيار معرفتى مطرح معيار جديدی كه او معرفى مى

  معيار معرفتى) ه

تفـاوتى  Sسوی  كردن آن از نفسى است، اگر و تنها اگر متمثل Sبرای شخص  Fويژگى 

ای كه او را قـادر  گونه به ؛رسند، ايجاد كند در اينكه چگونه موجودات برای او به نظر مى

  (ibid.: 60). را متمثل كرده است Sسازد دسترسى ويژه به اين واقعيت داشته باشد كه او 

-content)كند كه موقعيت فضايى عوامل تفردبخش محتوا  فاركاس نخست انكار مى

individuating factors) كنـد كـه دو همـزاد  سـپس ادعـا مى. نقشى اساسى داشـته باشـند

های موجـود  مطرح در آزمايش فكری آب پاتنم يا آزمايش مننژيت او، نسبت به تفاوت

بـر اسـاس . هسـتند ناآگـاهغافل و شان  همزادهای های انديشهخودشان با  های انديشهميان 

گرايى  های پاتنم ـ برج برعليه درون با آزمايش اين ادعا، ادعای مشترك ميان آزمايش او



155  

 

 

او
اك
و

 ی
حل
ت

لي
 ى

ار
رب
 د
لر
رت
 گ
له
سئ

م
 ۀ

يمع
 ار

ن
رو
د

 
را
گ

ى
ي

 
ن
رو
ـ ب

 
را
گ

ى
ي

 ...
  

ای اسـت كـه هـيچ  گونـه هـا به است كه موقعيت معرفتـى دو همـزاد در ايـن آزمايش آن

بر اساس اين . رسند، وجود ندارد تفاوتى از اين حيث كه چگونه اشيا برای آنها به نظر مى

اظ درونـى يـا نفسـى لح همزادهـا بـه ،»نفسـى«يـا  »درونـى«تلقى جديد نسبت به واژگـان 

جملـۀ ) 2(و همـزادش اسـكار  )1(بـرای مثـال، وقتـى اسـكار  ؛شـوند همان دانسته مى اين

كننـد، آنهـا  را اظهـار مى» مننژيت خطرنـاك اسـت«يا » كند آب رفع تشنگى مى«يكسان 

يا  (XYZ)و هاب  (H2o)ميان آب ، (subjectively) بودن م به شخصئلحاظ معرفتى و قا به

آنهـا و نيـز رويـدادها و  های انديشـهمحتوای  ، ولىنهند مننژيت تمايزی نمى مننژيت و تى

  . شان متفاوت است حالات ذهنى

گرايى بـر سـر موقعيـت  گرايى و درون فاركاس باور دارد كه مناقشۀ اصلى ميان برون

م ئلحاظ قـا بـه ها نديشهها در محتوای ا ويژه اينكه تفاوت به هاست؛ نديشهمعرفتى محتوای ا

گونـه تعريـف  گرايـى را اين فاركـاس درون ؟آيا قابل تمايز اسـت يـا نـه بودن، شخص به

  :كند مى

ای كـه اشـيا  سازند، فقط تا آنجا كه در شيوه ، محتواهای ذهنى را متفرد مىها واقعيت

ايـن بـدين معناسـت كـه هـر تفـاوتى در . رسـند، تفـاوتى ايجـاد كننـد برای ما به نظر مى

 تبع درون قلمرو دسترسى ويژه باشد هشخص قابل تمايز و ب منظراز بايد  ها انديشهمحتوای 

.(Farkas, 2003: 203)  

  :ای تلقى خواهد شد گرايى نيز چنين نظريه ناگزير برون بر اين اساس،

ای كـه  سازند، هرچند اگر در شـيوه بيرونى محتواهای ذهنى را متفرد مى های واقعيت

پس اين ضروری نيست كـه لزومـاً هـر . ايجاد نكنندرسند، تفاوتى  اشيا برای ما به نظر مى

  .شخص قابل تمايز باشد ها از منظر انديشهتفاوتى در محتوای 

  :بيند گرتلر معيار معرفتى فاركاس را دارای چند مزيت مى

به نظر او، بر اسـاس يـك تلقـى رايـج در ميـان شـمار قابـل تـوجهى از فيلسـوفان، . 1

نگـاه نخسـت، بـا دسترسـى ويـژۀ شـخص نسـبت بـه ظـاهر و در  بهكم  گرايى دست برون

گراسـت و  برون عهـدۀپس بار اثبات در ايـن ميـان بـر . خودش تعارض دارد های انديشه

كند كه معيار معرفتى فاركاس  گرتلر ادعا مى. اوست كه بايد دسترسى ويژه را تبيين كند
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 .سازد خوبى قابل فهم مى اين تلقى رايج را به
گرايـان  درسـتى دكـارت را در زمـرۀ درون كـه ايـن معيـار بهكنـد  گرتلر ادعـا مى. 2

درسـتى  انگارانـۀ بـرج را به گرايـى دوگانـه همچنـين ايـن معيـار برون. كنـد مى  بندی طبقه

البته اينكه مثلاً يـك متخصـص در جامعـۀ مـن مفهـوم آرتـروز را  .شمارد گرا برمى درون

 .كند ايجاد نمى» رسند نظر مىای كه اشيا برای من به  گونه«دارد يا نه، تفاوتى در 
به باور گرتلر، حتى اگر فـرض كنـيم كـه ايـن عناصـر تـاريخى ـ توصـيفى بـا معيـار 

ند، اين معيـار، موضـوع اصـلى مـورد مناقشـه ميـان هست خوبى منطبق و متناسب معرفتى به

حـال او معيـار ديگـری . سـازد گرايى در فلسـفۀ ذهـن را روشـن نمى گرايى ـ درون برون

  :كند كه نسبت به امور معرفتى و وجودشناختى خنثى است معرفى مى

  معيار شناسا) و

مسـتلزم وجـود  Sاز سـوی  Fنفسى است، اگر و تنها اگر تمثل  Sبرای شخص  Fويژگى 

  .(Gertler, 2012: 63) نباشد Sای كاملاً جدا از هيچ هويت عينى

حاظ وجودشـناختى ل بـه بـرای مثـال ؛كند كه ايـن معيـار مزايـايى دارد گرتلر ادعا مى

خاص /های جزئى ديگر آنكه اگر بپذيريم كه دكارت منكر وابستگى انديشه. خنثى است

(particular)  درسـتى  هويت عينى ديگری است، اين معيار دكارت را به هرگونهوجود به

ی عينـى ها همچنين اگر قبول كنيم كه متخصصان جامعه، هويت. كند گرا تلقى مى درون

  . كند مى  بندی گرا طبقه ديدگاه برج را نيز ديدگاهى بروندرستى  بهند، تهس جدا از شناسا

بخـش بـرای  به نظـر او، مشـكل ايـن معيـار در ايـن اسـت كـه شـروط صـدق اطـلاع

استدلال گرتلر بـر اسـاس معيـار شناسـا،  مطابق .كند گرايى ارائه نمى گرايى و برون درون

دو شناسا تنها با توجه بـه  های انديشهگرايى كاذب است، اگر  گرايى صادق و درون برون

همچنـين بـر اسـاس ايـن معيـار، . عينى بيـرون از فـرد متفـاوت باشـند های تفاوت هويت

 هـای دو شناسا بـر هويت های انديشهگرايى صادق است، اگر  گرايى كاذب و درون برون

سـت كـه رسـد فـرض گرتلـر ايـن ا در اينجا به نظر مى. عينى بيرون از آنها وابسته نباشند

خنثـى  چنانرسد كه اين معيار  اند و به اين نتيجه مى دو روی يك سكه »نفسى«و » بيرون«
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  :نويسد باره چنين مى او در اين. بخش باشد تواند اطلاع است كه نمى

اينكه بگوييم يك هويت بيرون از يك شناسا ـ كاملاً مجـزا از او ـ وجـود دارد، 

هـای  ى كـه وجـود دارد، يكـى از ويژگىمثل اين است كه بگوييم آن هويت عيناً 

نتيجه، معيار شناسا، دوبـاره پرسـش اصـلى مـا را پـيش  در. نفسى آن شناسا نيست

  (ibid.: 65). را بفهميم؟» نفسى برای شناسا«چگونه بايد ويژگى : كشد كه مى

  گرتلر  نقد و ارزيابى مسئله

  شناختى های نادرست و خطاهای روش فرض پيش

گـاه پرسـش اصـلى  تـوان اهميـت عزيمت نمى :اری و توصـيفىخلط نكات هنج) الف

دانيم كه بدون وضـوح مفـاهيم پايـه،  را انكار كرد، زيرا مى (clarity)گرتلر يعنى وضوح 

سـرآغاز و انگيـزۀ . وگـوی فلسـفى ـ تحليلـى مـوفقى داشـته باشـيم هيچ گفت توانيم نمى

بـه ديـدگاه او در ادامـه  اما جدا از نقدهای تفصيلى كه ،نخستين پژوهش او جذاب است

نوشـتار او برخـى نكـات . كلى پژوهش او نيز موافـق نيسـتم راهبردطرح خواهم كرد، با 

واقـع  در 1.آميـزد اشتباه درهـم مـى هنجاری به های ای تعريف تاريخى و توصيفى را با پاره

                                                            
  :گرتلر در كامنتى دربارۀ اين فراز از مقاله چنين پاسخ داده است. 1

نـاميم  گرايى مى قويـا بـا ديـدگاهى كـه آن را دكـارت» گرايـى درون«كنم كه تصور نوظهور مـا از  فكر مىمن «

پـس هرگونـه . ، مرتبط گرديـده اسـت)نظر از اينكه آن ديدگاه واقعا ديدگاه خود دكارت هم بوده يا نه صرف(

برداشـت يـا  بـه آن مفهـومنسـبت [گرا محسـوب كنـد،  گرايى را تزی غيردرون كه دكارت» گرايى درون«تبيين 

  ).شده گرتلر به نگارنده ايميلهای  كامنت: منبع( »غيرمتعهدانه خواهد بود ]نوظهورمان

درستى بايـد در ايـن پرسـش بينديشـيم كـه مواضـع  به براينكه افزونچون  ،كننده نيست به نظر من نقد گرتلر قانع

ذهن دارد، اين نكته را نيز بايـد بكـاويم كـه  گرايى يا ضدفردگرايى در فلسفه شخص دكارت چه نسبتى با برون

ذهن سازگار است يا   گرايى يا ضدفردگرايى در فلسفه با برون انگاری جوهری اساساً  گرايى يا دوگانه آيا دكارت

 هاوگوهای حضوری يادآور شده، بر اساس برخـى تفسـير طور كه برج در مقالات متعدد و نيز در گفت همان. نه

گرايانه يا ضـدفردگرايانه تلقـى  مثابه تزهايى برون توانند به گرايى، مى كارت و نيز دكارتاز دو طرف سنجش، د

گرايانـه دربـارۀ حـالات و رويـدادهای  درون گرايى اين نيست كه تـزی كـاملاً  مشكل دكارت و دكارت. شوند

دانستن حالات  به وابستهگرايان با توجه  تز دكارت و دكارت. كنند دانيم چنين نمى ند، چون مىده ذهنى ارائه مى

مشـكل جـدی دكـارت و . گرايانـه اسـت برون (in terms of)و رويـدادهای ذهنـى بـه خـدا تـزی از ايـن حيـث 

گرا همچون برج اين است كه وابستگى حـالات و رويـدادهای ذهنـى بـه  گرايى، از منظر فيلسوفى برون دكارت
  
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فرض نادرست مبتنى است كه انگار لازم است بـرای  توان گفت اين خلط بر اين پيش مى

هـای  عليـه از سـوی تمـام چهره امری متفق بايد گرايى گرايى ـ برون وح مناقشۀ درونوض

گرتلـر . اثبات وجـود داشـته باشـدچه در مقام ثبوت و چه در مقام شاخص هر دو گروه 

عليه يك تز واحد است، اما  حال مفقود متفق عين مطلوب و در كند كه اين امرِ  تصريح مى

عليه  در پى يك معيار يا تعريف متفق ویاو اين است كه  كنم لازمۀ نوشتار من گمان مى

خلـط (شـناختى  رسـد كـه ايـن خطـای روش بـه نظـر مى. ويژگى نفسى است واحد برای

وقتـى كـه . نقـش دارد وی نتايج نادرست يابى به دستنيز در ) نكات توصيفى ـ هنجاری

ن ييـف و تبيـخواهيم يك موضوع فلسفى يا حتى موضوعى متداول و روزمـره را تعر مى

 (normative)تعريف هنجـاری : روی خواهيم داشت كنيم، دو گونه تعريف متفاوت پيش

خـويش و  منظـردر تعريـف هنجـاری، موضـوع را از . (descriptive) و تعريف توصـيفى

در . كنيم كنيم بايـد چنـان باشـد، تعريـف مـى دانيم و گمـان مـى گونه كه درست مـى آن

يـك . كنيم ديگـران در پيشـينۀ آن موضـوع اشـاره مـى هـای تعريف توصيفى، به تعريف

تعريـف هنجـاری  xفـرض  بـهتوانـد در تعريـف يـك مفهـوم رياضـياتى،  دان مى رياضى

دانان و  ديگـر رياضـى هـای يـا اينكـه بـه تعريف. خويش را بيان كند و بر آن دليل بياورد

بگويـد  مثـال بـراینظران كليدی اين فن در گذشتۀ تاريخى اشاره كنـد و  ويژه صاحب به

هنجـاری  هـای ترديد برخـى تعريف البته بى. »...آن چيزی است كه xطبق تعريف خيام، «

امـا نيـازی  ،انـد های تاريخى ـ توصـيفى بيشـتری منطبـق و متناسـب كه با برداشت هستند

حتى اگـر . ضرورت در هر تعريف و تبيين درستى حضور داشته باشد بهنيست اين انطباق 

درستى در پى چنين تعريفى است، بـاز هـم او نخواهـد توانسـت  ر بهفرض كنيم كه گرتل

در تاريخچـۀ آن  ها هنجاری را با استناد به تفاوت آنها با ديگر تعريف های برخى تعريف

 ولـىها با معيارهای ما متفـاوت خواهـد بـود،   بندی برخى طبقههمچنين . موضوع رد كند

                                                                                                                                                           
  

بمانـد . گرايى وجود نـدارد مطلق درون معنای بهری پس چنين تصور نوظهو. پذيرند جهان فيزيكى بيرونى را نمى

 ماننـدى جـدی هاي هگرفتن تصـورات نوظهورمـان دربـارۀ مناقشـ بايـد در جـدی كه بر فـرض وجـود، بـاز اساسـاً 

  .گرايى ترديد كنيم گرايى ـ درون برون
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 راهبرداگر . های پايه بينديشيم ها و پرسش يدهشود كه ما دربارۀ ا اين تفاوت مانع اين نمى

خـواهم كـرد كـه چنـين نيسـت،  اسـتدلالتلفيقى گرتلر درست باشد، كه البته در ادامـه 

بخـش و مهمـل  معنا، نـااطلاع های فلسفى اساساً بى حل ل و راهئبخش قابل توجهى از مسا

  .خواهند بود

گرايـى ـ  كند مناقشۀ درون مى نكتۀ ديگر اين است كه گرتلر ادعا :دليل لزوم بى) ب

كنم دليل  من گمان مى (Gertler, 2012: 51). راهكار نداردگرايى دربارۀ محتوای ذهنى  برون

را از گزند » نفسى برای شناسا«تواند برداشت خود از مفهوم  كه او نمى آن استاين رأی 

. وابسـته اسـت» شناسانفسى برای «به نظر او، اين مناقشه بر مفهوم . مسئلۀ ابهام نجات دهد

اسـتدلال او . خطـای دوم گرتلـر اسـت) باور به اين وابستگى(فرض  به نظر من، اين پيش

بايـد » گرايى برون«و » گرايى درون«ای دارد كه يك تبيين كافى برای  بندی چنين صورت

رسد او خود نخست بايد نشـان دهـد  به نظر مى. بگيرد كار بهرا » نفسى برای شناسا«معيار 

فرضـى بـرای  درواقـع، ايـن پـيش. دارد» بايدِ مفـروض«دليل يا دلايل كافى برای اين  كه

  .اين را نيز ارزيابى خواهم كرد كه در ادامهمراحل بعدی استدلال اوست 

خوبى  بر اساس نوشـتار گرتلـر، او بـه :درونى و نفسى نبود توجه كافى به تمايز )ج

گرايى، واژۀ  گرايى و درون نسبت به برون های معيار بندی برخى از صورتدر داند كه  مى

كنـد كـه  او گمان مى ولىد، رو كار مى به (intrinsic)» نفسى«به جای  (internal)» درونى«

. توانند يكسان تلقى شـوند اين ترجيح چندان وجهى ندارد و هر دو واژه در اين بحث مى

وجه مهمى  »intrinsic« بر »internal«كنم كه ترجيح  فرض او، من گمان مى برخلاف پيش

جای يكـديگر  به (arbitrarily)خواه  دل توانيم اين دو واژۀ فنى متفاوت را به دارد و ما نمى

  . كار بريم به

ــك ــو، ويژگى ازي ــيا را مى س ــای اش ــه ويژگى ه ــوان ب ــافى  ت ــای اض و  (extrinsic)ه

در زبان انگليسى » intrinsic«واژۀ . تقسيم كرد (intrinsic)های غيراضافى يا نفسى  ويژگى

 (Per se)نفسـه  يا فـى ءناپذير از خود شى برای معانى گوناگونى مثل اصلى، ذاتى، جدايى

هـايى اشـاره دارد كـه  در متون فلسفى به ويژگى» ويژگى نفسى«اصطلاح . رود مى كار به
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 ،»اضـافى«هـای  در مقابـل، ويژگى. انـد واجـد آناشيا از آن حيث كه خودشـان هسـتند، 

يـا اشـيای  ءشـان بـا شـى ى هستند كه اشيا آنها را از حيث رابطه يا عدم رابطـههاي ويژگى

يـك  »همسرداشـتن«يك ويژگى نفسـى يـا غيراضـافى اسـت و  »سرداشتن«. ديگر دارند

، نفسـى يـا غيراضـافى ءبر اساس تعريفى ديگر، ويژگـى يـك شـى. ويژگى اضافى است

   1.را داشته باشد نيز آن ويژگى ءخواهد بود، اگر هر همتای كامل آن شى

هـای  هـای درونـى و ويژگى تـوان بـه ويژگى هـای اشـيا را مى ديگر، ويژگى سوی از

 ىءشـ (inside)هايى هسـتند كـه درون  ويژگى ،»درونى«های  ويژگى. بيرونى تقسيم كرد

هـايى  هـای بيرونـى ويژگى ويژگى. دهنـد را تشـكيل مـى ءقرار دارند و يا بخشى از شـى

 ؛ بـرای مثـال،دهنـد قرار دارند يـا بخشـى از آن را تشـكيل نمـى ءىهستند كه بيرون از ش

بيرونـى آن  ويژگـى »بـودن ليواندر « و ويژگى درونى آب روی ميز من »داشتن اكسيژن«

  .است

كــه  همــان نيســتند، چنان هــای نفســى اين هــای درونــى بــا ويژگى بــه نظــر مــن ويژگى

نيستند، زيرا تمايزهـای  (identical)همان  های اضافى اين های بيرونى نيز با ويژگى ويژگى

  . رسد قابل توجهى در اين ميان به ذهن مى

ها اين است كـه تقسـيم درونـى ـ بيرونـى بـر تقسـيم نفسـى ـ اضـافى  يكى از تفاوت. 1

بدين معنا كه در مقام تبيين، فهـم تقسـيم دوم بـر فهـم تقسـيم نخسـت  ؛اولويت تبيينى دارد

تصديق يك ويژگى نفسى وابسته است به دريـافتن اينكـه فهم و . عكس هوابسته است و نه ب

مـا بـرای اينكـه . اما عكس آن صادق نيست ؛آيا آن ويژگى برای شخص درونى است يا نه

دريابيم آيا يك ويژگى برای شخص درونى است، لزوماً از قبل نياز نداريم كـه بـدانيم آيـا 

كـه مـا در مقـام شـناخت،  همچنين روشن اسـت ؟آن ويژگى برای او نفسى نيز هست يا نه

تـری از  پيش و جدا از آگاهى يا التفات نسبت به تقسيم دوم، درك عرفـى مقـدم و روشـن

مبنای تقسيم درونى ـ بيرونى داريم؛ يعنى پيش از التفات به تقسيم دوم، توجه داريم كه آيـا 

                                                            
 كـهمطـرح كـرده  (61 :1986)و (1983:197)  برای ارزيابى و نقد دقيق اين دو تعريف متمايز كه ديويـد لـويس. 1

  . Sider, 1996: 1–27:نكهايى نظری است،  تر و دومى همراه با دشواری اولى شهودی
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مل أكى تما با اند. دهد يا نه را تشكيل مى آنخشى از بقرار دارد و  ءيك ويژگى درون شى

ويژگـى درونـى شـخص سـرماخورده اسـت،  ،دانيم كه داشتن ويروس سـرماخوردگى مى

تـوانيم دريـابيم كـه آيـا  وضـوح نمى همانچون اين ويروس درون بدن او قرار دارد، اما به 

  ؟هست يا نه نيزداشتن اين ويروس ويژگى نفسى آن شخص 

تـر و  ى و فلسـفى پيچيـدهلحاظ فنـ تفاوت ديگر اينكه تقسيم نفسى ـ اضافى كه بـه .2

مـادی و  یآسانى قابل تطبيق بـر اشـيا برانگيزتر از تمايز درونى ـ بيرونى است، به اختلاف

داننـد،  مى (abstract object)مجـرد  ءبرای نمونه، كسانى كـه اعـداد را شـى ؛مجرد است

اما هايى نفسى يا اضافى داشته باشد،  توانند بپذيرند كه هر عددی ممكن است ويژگى مى

 زيـرااست،  سيار دشوارهايى درونى و بيرونى دارند، ب مجرد ويژگى یپذيرش اينكه اشيا

 .آسانى قابل تصور نيست داخل يا بيرون برای آنها به
 سومين اختلاف با توجه به تمايز دقيقى است كـه در ديـدگاه ويلسـون ريشـه دارد. 3

)Robert, 1995: 150( .هـای نفسـى بـر اسـاس ايـن تمـايز حالت (intrinsic states)  در سـطح

 :شوند شناختى مطرح مى زبان
اگــر و تنهــا اگــر بــدون  ،درونــى اســت xبــرای فــرد  Aحالــت : هــای درونــى حالت

  .بتواند در آن حالت قرار داشته باشد X ،xوجود هيچ فردی جز  شدن گرفته فرض پيش

فـرض  پـيشاگر و تنها اگر بدون  ،نفسى است xبرای فرد  Aحالت : های نفسى حالت

در آن حالـت قـرار  x، بتوان چنين توصيف كرد كـه Xوجود هيچ فردی جز  شدن گرفته

  .دارد

 توانـد بــه تمثـلِ  هــای درونـى و نفســى، مى رســد ايـن تمــايز ميـان حالت بـه نظـر مى

  .های درونى و نفسى نيز تعميم يابد ويژگى

ــرا  »intrinsic«هــای  تفــاوت ديگــر اينكــه ممكــن اســت كســانى ويژگى. 4  معنای هب

كم آگـاهى  و به دلايلى منكر وجود يا دست 1يا ذاتى شى بدانند »essential«های  ويژگى

                                                            
ای وجود دارد  چنين تلقى طورغالب بهزبان  گويا امروزه در ذهن فيلسوفان انگليسى وگو يادآور شد در گفتبرج  .1

  . دنشمار ىبرم آنيا مفهومى مشابه و نزديك به  »essential«را » intrinsic«كه 
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حــال آنكــه بعيــد اســت . شــوند) هــای ذاتــى ويژگى(هــايى  مــا از ذات و چنــين ويژگى

مـا . های متافيزيكى خاصى را بـه خـود ببيننـد های درونى ـ بيرونى چنين مخالفت ويژگى

های نفسى ـ اضافى، حتى  يده دربارۀ تعريف و چيستى ويژگىمقدم بر مباحث فلسفى پيچ

 .داريم ءدرون و بيرون شى ماننددر كودكى، دركى روشن و مشترك از مفاهيمى 
شناختى گرتلر اين است كه او نخست بـيش  خطای ديگر روشن :تمركز بر عنوان )د

. كنـد تمركـز مى» فىاضا«و » نفسى« ،»گرايى برون« ،»گرايى درون« های نااز اندازه بر عنو

و مسـئلۀ  هـا عنوانتواند هيچ تعريـف درسـتى بـرای ايـن  يابد نمى گاه كه درمى سپس آن

گرايى دربـارۀ محتـوای ذهنـى  گرايى ـ برون كند كه مناقشۀ درون خويش بيابد، حكم مى

 »گرايى برون«گرايى، عنوان  از پيشگامان برون ،جالب اينكه خود تايلر برج. بايد رها شود

را » فردگرايـى«و  ،»گرايـى برون«جـای  را بـه »فردگرايـى ضد«عنوان  ، بلكهپسندد نمىرا 

 كار بـه از روی عمـدرا » نفسـى«همچنـين واژۀ . دهـد پيشـنهاد مـى» گرايـى درون«جای  به

  :نويسد برج در توضيح اين ترجيح مى. برد نمى

 كار بـهرا » ىگرايـ برون«و » گرايـى درون«ام كـه  تـرجيح داده یمن به دلايـل متعـدد«

دربـارۀ آنچـه مـرز درون و » گرايى برون«و » گرايى درون«دليل سوم اين است كه ... نبرم

اند كه اين مـرز را  رفته كار بهاين واژگان طوری . دهد، مشخص نيستند بيرون را شكل مى

طور نيست كه همۀ آنها بـه تمـايز ميـان  اين. كنند هايى بسيار مختلف ترسيم مى صورت به

دليــل اصــلى مــن ايــن اســت كــه واژۀ . واقعيــت فراتــر از فــرد ربــط داشــته باشــند فــرد و

گر اين است كه اساساً موضوع اصلى به موقعيت مكـانى  برای بسياری تلقى» گرايى برون«

بيرون «همچنين چنين فرض شده است كه رويدادها و حالات ذهنى خودشان . ربط دارد

هـر دو تلقـى . زهـايى بيـرون از فـرد هسـتندهايى بـه چي هستند يا خودشـان نسـبت» از سر

  .(Burge, 2007: 154)» ندا اشتباه

را  »ويژگـى نفسـى«بر فيلسوفانى كـه واژۀ  اين نكات غالباً «: نويسد در پاورقى مى یو

آنكـه توضـيح دهنـد، ادعـا  برخـى از ايـن نويسـندگان، بـى. ماند برند، مبهم مى مى كار به

توانـد بـه  گونه نوشتن مى اين. هايند های نفسى ذهن كنند كه محتواهای ذهنى، ويژگى مى

  .).ibid( »كاربردهای بسياری دارد »نفسى« ]ۀدانيم واژ زيرا مى[ ،آشفتگى دامن بزند
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تـوانيم بـه  دهد مـا مى درستى پيشنهاد مى كه برج در نوشتارهای خود به طور پس همان

 ولـىببـريم،  كار هبـگرايى، اصطلاحى ديگـر مثـل ضـدفردگرايى را  جای اصطلاح برون

مناقشـۀ اصـلى . همچنان مناقشۀ اصلى ادامـه خواهـد داشـت و آن را رهـا نخـواهيم كـرد

گرا يا فردگرا و ضدفردگرا در فلسفۀ ذهـن بـر سـر ايـن اسـت كـه آيـا  گرا و برون درون

در (و يـا خـود حـالات و رويـدادهای ذهنـى ) در يـك خـوانش(محتوای حالات ذهنى 

اند يا بر امور بيرونى و يا غيرفـردی نيـز  ور درونى يا فردی مبتنىكاملاً بر ام) خوانش برج

گرايان يا فردگرايان در ميان خانوادۀ خود دربارۀ اينكه تعبيـر  درون. اند تا حدودی وابسته

تواننـد دربـارۀ  همچنـين مى. تواننـد قيـل و قـال كننـد ببرند يا فـردی، مى كار بهدرونى را 

گرايـان يـا ضـدفردگرايان نيـز  برون. يبان چـاك كننـدتعريف يا معيار ويژگى نفسى گر

ــى را  ــر بيرون ــه تعبي ــارۀ اينك ــهدرب ــدفردگرايانه، مى كار ب ــا ض ــد ي ــتلاف  ببرن ــد اخ توانن

های متفـاوت خـود را دربـارۀ  تواننـد برداشـت همچنين مى. خانوادگى داشته باشند درون

نيسـت كـه ايـن مناقشـه را مانع اين  نظرها اما همۀ اين اختلاف ،ويژگى نفسى داشته باشند

  .ای مرده يا مبهم تلقى كنيم مناقشه

فـرض گرتلـر كـه  شده اسـت، پيش يادآوروگوها  كه برج در گفت طور واقع همان در

بايد تعريف يا معياری واحد برای نفسى وجود داشته باشد كـه ميـان هـر دو گـروه متفـق 

دی وجود ندارد كه همـۀ كند هيچ تز واح گرتلر گمان مى. عليه باشد، محل اشكال است

گرايـى آن را رد  های شـاخص درون گرايى بپذيرند و همۀ چهره های شاخص برون چهره

را گرايـى  گرايـى يـا برون مسئلۀ اصلى اين است كه برای اينكه درون. كسع هكنند و يا ب

هـای شاخصـى  عنوان يك رويكرد فلسفى بپذيريم، لازم نيست اثبات كنيم همـۀ چهره به

، در مقــام رونــد مى شــمار بهگــرا  گــرا يــا درون متعــارف برون  بنــدی س طبقهكــه بــر اســا

داشـتن  وجوداثبـات  بـر اينكـه افزون. گـرا هسـتند گرا يـا درون واقع برون بهپردازی  نظريه

گرايانـۀ اوسـت و  گرا و نظريۀ برون دادن يك فيلسوف برون گرايى تنها نيازمند نشان برون

لازم نيست يك تعريف يا معيار واحـد دربـاره ويژگـى  .گرايى طور در مورد درون همين

گرايان آن را بپذيرند و يا اينكه تزی واحد  گرايان و برون كه تمام درون دهيمنفسى ارائه 

با توجـه . كنند گرايان انكار مى پذيرند و همۀ درون گرايان مى را نشان دهيم كه همۀ برون
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هنجـاری و  های نكتـهه منظور من از خلـط يابد ك خواننده بهتر درمى گفته مطالب پيشبه 

  .توصيفى ـ تاريخى در مسئله يا استدلال گرتلر چيست

ها  تـرين اشـكال يكى از مهم :های نفسى جا بر مكان و فيزيك ويژگى تمركز بى )هـ

های خـود،  زمينـۀ معيارسـازی معيارهای پيشنهادی گرتلر اين است كه انگار او در پسبر 

. های نفسـى دارد موقعيت مكانى و ماهيت فيزيكى ـ بدنى ويژگىتأكيد فراوانى بر بحث 

ويژگى فيزيكـى ـ بـدنى، ويژگـى فيزيكـى بـدنى يـا (در چهار معيار نخست  طور ويژه به

ويژگـى  نيـزغيروابسته به محيط، ويژگى داخل محدودۀ پوست يا غيروابسته به محـيط و 

انى و ماهيـت فيزيكـى ـ بـدنى موقعيـت مكـ بـر پيوستهانگار گرتلر  ،)غيروابسته به محيط

ای از حقيقت نزاع  تواند معرف پاره اين تمركز مى. های نفسى تمركز كرده است ويژگى

گرايان باشد، اما نبايد به شـيوۀ حصـری و در قالـب معيـاری جـامع و  گرايان ـ برون درون

كـى را اين ترجيح مكـانى ـ فيزي ،دو سر طيف گروهى از فيلسوفانِ بسا  چه. مانع بسط يابد

تر كه مشكلات گوناگون وجودشـناختى و تعـارض  اما برای ارائۀ معياری شامل ،بپسندند

تاريخى را نداشته باشد، بايد توجه داشته باشيم كه تأكيد بر تفـرد محتـوا يـا   بندی با طبقه

. تری اسـت حالات و رويدادهای ذهنى و نه تأكيد بر مكان يا فيزيك آنها گزينۀ مناسـب

جهـت بـا يـك سـوگيری  انـد و بى توجه خسـت گرتلـر بـه بحـث تفـرد بـىچهار معيـار ن

مـن . كننـد ای محـدود معرفـى مى گونـه مندانه يا فيزيكى، معيار ويژگى نفسـى را به مكان

برای اينكه هم به بحث موقعيت مكانى و ماهيت فيزيكى حالات نفسى اشاره شود و هـم 

كـه در  در معيار پيشنهادی خودمحدود و منحصر نشود،  ها هويژگى نفسى به اين مشخص

عطفى در كنار اموری كـه بـا تفـرد نيـز  صورت به، آنها را ام ای ديگر به آن پرداخته مقاله

  .كنم سازگارند، مطرح مى

  گيری نتيجه

گرايـى ـ  ها يـا مسـائل در برابـر تمـايز برون در اين نوشتار كوشـيديم بـا يكـى از اشـكال

توانيم تمايز مزبـور را تمـايزی  كند نمى لر ادعا مىگرت. تفصيل آشنا شويم گرايى به درون

سـپس . دهـد روشن بدانيم و برای اثبات اين ادعا معيارهايى برای تمايز مزبور پيشنهاد مى
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كند تمامى اين موارد مشكلاتى مانند تعهد وجودشناختى نامربوط يا ناسـازگاری  ادعا مى

يين مسئله و معيارهـای پيشـنهادی او من پس از تب. های مرسوم تاريخى دارند بندی با طبقه

های نادرستى را پى گرفتـه  ها و روش فرض ام نشان دهم او چه پيش در مقام نقد، كوشيده

گرتلـر و نيـز   پوشـى از مسـئله بـا چشم. ای منجـر شـده اسـت كه به چنين اشكال يا مسئله

نوشـتار نشـان  ايـن  درست يا نادرستى نقدهای من بر او، نويسنده اميدوار است كه مطالعه

های نظـری  هـا و توانمنـدی دهد اثبات يا نفى يك تمايز بديع فلسـفى بـه كـدامين امكان

گرتلـر   راهكار برای مسئله  تفصيل به نقد ايجابى و ارائه ای ديگر به در مقاله. نيازمند است

  . خواهم پرداخت
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